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 پارتی بازی

اولی: شما کجا‌ تشریف داشتید؟
دومی: تانزانیا.

اولی: مگه اون‌جا هم دانشگاه داره؟
دومی: بله. دانشگاه داره... قطب مهندسی پرورش آناناسه.

اولی: چی؟ متوجه نشدم...
دومــی: مهد کارشناســی و ارشــد و دکترای رشــته مهندســی 
پــرورش آناناســه. بنده اون‌جا کلی تلاش کردم تا این رشــته 

رو خوندم‌.
اولی: آخه این رشته برای کشور چه منفعتی داره؟

دومــی: شــبیه مهندســی کشــاورزی و بیوتکنولــوژی و آمــار و 
خیلی رشته‌های دیگه‌س...

اولی: دکترا دیگه؟
دومــی: نــه آقا دکترا ســه ماهــه بود. مــن فوق دیپلــم دارم. 

همون کاردانی رو گرفتم.
اولی: گفتید کارشناسی و ارشد و اینا...

دومــی: آره مــن ویــزای مســافرتی داشــتم. تحصیلــی نبود. 
یعنــی ددی خیلــی پــول نــداده بــود بهــم. واســه مســافرت 
تفریحــی ۴ روزه رفتم تانزانیا، گفتم مــن که تا این‌جا اومدم 
یه تلاشــی کنم و بیام یه کاردانی مهندســی پرورش آناناس 

بگیرم.
اولی: آخه چهار روزه؟

دومی: بله. خب فشرده بود، البته منم باهوشم خیلی‌.
اولی: درسته. به سلامتی...
دومی: شما چی خوندی؟

اولــی: دکترای تولید و پرورش تخم‌مــرغ بدون دخالت مرغ 
از هند.

دومی: خب این چه سودی داره؟!
اولــی: این‌همــه مرغــداری داریــم کــه کلــی کارگر هــر روز به 
مرغاشــون هورمون می‌زنن. کلی کارگر دارن برق رو روشــن 
و خامــوش می‌کنــن تا مرغه بفهمه شــب، روز شــده و بیدار 
بشــه دوبــاره تخــم کنه. کلــی کارگــر دارن که این‌همــه آت و 
آشغال قاتی غذای مرغ می‌کنن. خب من با دکترام، جلوی 
این‌همه رو می‌گیرم. صنعتی می‌کنیم این کار رو. این یعنی 

رشد و پیشرفت.
دومی: خب آخه توی هند اینا استفاده می‌شد؟

اولــی: بلــه دیگــه. من یــه جایی تــوی هنــد بودم کــه مرغ‌ها 
خیلــی مقدس بودن براشــون، این مــدرک رو گرفتم... کلی 
زحمت کشــیدم... یکســاااال تموم درس خونــدم تا دکترا رو 

دادن بهم.
دومی: احسنت. انصافاً زحمت کشیدیم هردو.

اولی: من و شــما می‌تونیم جهت رشد و توسعه کشور خیلی 
مفید باشیم. باید باز صبر کنیم.

مســئول: آقایونــی که مــدرک تحصیلــی کاردانی مهندســی 
پــرورش آناناس و دکتــرای تولید و پــرورش تخم‌مرغ بدون 
دخالــت تخم ارائــه دادن‌، مدرکشــون معادل دیپلم کشــور 
شناخته شــده و هر چه سریع‌تر خودشون رو به نظام وظیفه 

معرفی کنن تا سرباز فراری محسوب نشن.

اولی: همینه ها... مدام پارتی‌بازی می‌کنن.
دومــی: آره دیگــه، فامیــل خودشــون نیســتیم کار مــا رو راه 

نمی‌اندازن.
اولی: مدام رابطه... پس کو ضابطه؟... عه شعر گفتم.

دومی: احسنت... می‌گم بزنیم توی کار شعر و خوانندگی...
اولی: آفرین پاشو بریم.
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مسیریابی جدید برای رشد بهره‌وری
از اپلیکیشن‌های مسیریاب داخلی استفاده کنید. 

اینا با تغییرات جاده‌ها و این چیزا آشناترن. به 

حرف اون خانم که می‌گه »به چپ بپیچید، به 

راست بپیچید« هم قشنگ گوش بدید.

آزادسازی بخش زیادی از منابع ارزی کشور
فکر کنم امسال ماه رمضون یه تعداد خیر پیدا 

شدن که به جای زندانی، منابع ارزی کشور رو 

آزاد می‌کنن.

  

محدثه مطهری

 بهای هژمونی
نمی‌دونم چیه ولی از اسمش به نظر می‌رسه که 

احتمالًا خیلی گرونه.

 پول‌پاشی به جای اشتغالزایی
انگار دارن شاباش می‌دن!

شایعاتفال روز

ابلاغیه‌ دولت امریکا به رسانه‌های اجتماعی

بدآموزی دارد، قفلش کنید

نظــر بــه خطــرات بالقــوه رســانه‌های خبــری 
همچون پرس‌تی‌وی، العالم، المسیره، الکوثر 
و...، بــرای امنیــت ملــی امریــکا و نیــز امنیــت 
منافــع امریــکا در ســایر مناطــق جهــان، لازم 
اســت هرچه زودتر نســبت به مســدود نمودن 
حســاب کاربــری متعلــق بــه ایــن رســانه‌های 
تروریســتی اقــدام نمایید. از آنجا که شــما هم 
بایــد به کاربران خــود دروغ‌هایی بلغور کنید تا 
با شــعار آزادی بیان ســوراختان نکنند، برخی 
از اقدامــات تروریســتی ایــن شــبکه‌ها را بیــان 
می‌کنیم تا تحویل کاربرانتان دهید و دهانشان 

را بربندید.
۱. این شــبکه‌ها همه‌اش دســت‌ داشتن امریکا 
در شــکل‌گیری گروه‌هــای تروریســتی همچون 
داعــش را تــوی ســرمان می‌کوبنــد. در حالــی 
کــه ما اولش نیتمــان خیر بود و ایــن گروه‌های 
مســلح را تشــکیل دادیم تا فقط با شکارچیان 
غیرقانونی و آســیب‌زنندگان به محیط زیست 
مقابلــه کننــد، ولــی سیســتم ایــن گروهک‌هــا 
از هــدف اصلی‌شــان  را  آنهــا  و  بــاگ داشــت 
منحرف کرد. خدا شاهد است که ما سلاح‌های 
پیشــرفته‌مان را فقــط برای مبارزه با دشــمنان 

محیط‌ زیست تحویل داعش دادیم.
۲. این شــبکه‌ها با شــانتاژ خبری، خانواده‌های 
ســربازان شــجاع امریکایی را کــه در آن‌ور دنیا 
برای منافع امریکا می‌جنگند، نگران می‌کنند. 
مثــاً تــا یــک راکــت بــه کاروان‌هــای نظامــی 
طــوری  را  خبــرش  می‌کنــد،  برخــورد  امریــکا 

منتشــر می‌کننــد کــه انــگار کل ارتــش امریــکا 
یک‌جا پکیده اســت؛ در حالی که ارتش امریکا 
یک‌جــا نمی‌پکــد، بلکــه آســه آســه و به‌طــور 
تدریجــی و نامنظــم نابود می‌شــود و این همه 
نگرانــی نــدارد. یا همــان حمله به عین‌الأســد 
را جــوری تعریــف کردنــد کــه مــا وقتی جســم 
بی‌تحــرک ســربازان آن پایــگاه را جلــو چشــم 
خانواده‌هایشــان تشــریح کردیــم تــا بفهمنــد 
فرزندانشــان نمرده‌انــد و فقــط دچــار ضربــه 

ملایم مغزی شده‌اند، باز هم باور نکردند.
۳. ایــن رســانه‌ها به آبروی انســان‌ها هم رحم 
نمی‌کننــد و خبر طوفــان آب و هوایی بایدن را 
جــوری در بــوق و کرنا کردنــد که پیرمــرد تا دو 
هفته خودش را در اتاق حبس کرده بود و مثل 
ابرهای طوفان‌زای پاییزی گریه می‌کرد. یا مثلًا 
همیــن چرت زدن‌هــای بایدن را فــرت و فرت 
رســانه‌ای می‌کنند و تصویر امریــکای مقتدر را 

در ذهن جهانیان خراب می‌ســازند و اصلًا هم 
توجه نمی‌کنند که داروهای پروســتات شــدیداً 
خواب‌آورنــد و نبایــد بایدن نحیــف و فرتوت را 

اینقدر راحت قضاوت کنند.
۴. ایــن شــبکه‌ها به‌راحتــی دروغ می‌گوینــد و 
همــه می‌دانند کــه خط قرمز ما دروغ اســت و 
مــا هر بدی را که تحمل کنیــم، تحمل دروغ را 
نداریم. مثلًا همین چندوقت پیش و زمانی که 
ما احساس کرده بودیم ملت افغانستان دیگر 
می‌توانــد روی پای خودش بایســتد و نیازی به 
کمــک ما نــدارد، تصمیم گرفتیم بــار و بندیل 
خــود را جمــع کــرده و مــردم افغانســتان را با 
رفاه و آسایشــی که بهشــان هدیــه دادیم، تنها 
بگذاریم. از قضا سفر بازگشت ما همزمان شد 
با کودتای طالبان و اشــغال افغانســتان توسط 
آنها. مــا هم که دیگر بســاطمان را جمع کرده 
بودیــم و بلیــت گرفته بودیم و نمی‌شــد ســفر 

را لغو کنیم، برگشــتیم امریکا. ولی رسانه‌های 
معلوم‌الحــال مذکور جوری نشــان دادند انگار 
ارتش امریــکای ابرقدرت از طالبان ترســیده و 
فــرار کــرده. فکر کن! ما بترســیم و فــرار کنیم؟ 

حاشا و کلا.
۵. از همــه بدتــر این رســانه‌ها، تمــام حرف‌ها 
و حدیث‌هایــی را کــه علیــه دولــت امریــکا در 
همه‌جــای جهان زده می‌شــود، تمــام و کمال 
منتشــر می‌کننــد و ایــن باعث بدآموزی شــده 
و روحیــه سرکشــی را در فرزندانمــان تقویــت 
نمــوده و حتــی آنهــا نیــز حرف‌هــای مقامات 
امریکایــی را بــه نیمکــره چــپ خــود منتقــل 
می‌ســازند و بــاز خدا شــاهد اســت کــه ما فقط 
نگران عاقبــت به‌خیری فرزندانمان هســتیم، 
چــرا کــه فرزنــدان فقط بــا احتــرام بــه والدین 

عاقبت به‌خیر خواهند شد. 
لذا زودتر مسدود کنید برود پی کارش.

اَلا یا ایَهَا السّاقی اَدِرْ کأسَاً و ناوِلْها
که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل‌ها

ای صاحب فال؛ بهتر اســت اعتــراف کنم که از همان اول هم 
درس عربی‌ام زیاد خوب نبود. پس با همین مقدمه می‌رویم 

سراغ مصرع دوم!
مشــخص است که عاشق شــده‌ و زیر بار مخارج آن زاییده‌ای. 
غمگیــن مبــاش کــه در ایــن زمانــه خیلی‌هــا شــریک غمــت 
هستند. به روزهای خوب فکرکن به جشن عروسی به بچه دار 
شــدن به خانه‌ای که باید با عشــق پر شــود. به آینده فکر کن و 
خیلی روی مشکل‌ها تمرکز نکن. قبلًا یک نفر بودی و تنهایی 
بار مشــکلات را به دوش می‌کشــیدی اما حالا دو نفر شــده‌اید 
می‌توانی مشــکلات را نصف کنی تا هزینــه درمان کمر هم به 

مشکلاتتان اضافه نشود.

می‌گوینــد: در پی افزایش قیمت غیرمنطقی 
گوشــت قرمز در بازار، شورای تأمین‌کنندگان 
دام کشــور کلاس‌هــای فلســفه و منطق برای 
گوســفندان برگــزار می‌کند تا گوشــت خود را 
بــا قیمتی منطقــی به بازار عرضــه کنند! این 
کلاس‌هــا برای تشــویق گوســاله‌هایی که قرار 

است منجمد شوند با 50 درصد تخفیف برگزار می‌شود.
می‌گوینــد: روشــنفکران در اعتــراض بــه برگــزاری نمــاز جماعــت در 
تقاطع تایمز اســکوئر نیویورک، پرچم امریکا را آتش زده و جوراب‌ها و 

زیرپوش‌های طرح پرچم‌شان را به فقرا بخشیدند!
می‌گوینــد: بــا رشــد 46 درصــدی نــرخ اجاره‌بهای مســکن، عــده‌ای از 
صاحبخانه‌هــا با ســماجت و اصرار پــول پیش مستأجران‌شــان را پس 
دادنــد، مســتأجران نیــز در جــواب، اجــاره ماهانــه را زیــاد کردنــد امــا 
صاحبخانه‌هــا کــم نیــاورده و بــا زدن ســند خانه‌شــان به‌نام مســتأجر، 

خانه‌شان را بخشیدند!
می‌گویند: علت کمبود گوجه فرنگی در بازار و افزایش قیمت آن، دعوا 
و کتک‌کاری کامیون‌داران بر ســر بارزدن گوجه و افزایش تمایل‌شان به 
بارگیری محصولات کشــاورزی است. در جهت حل این مشکل شرکت 

بیمه، بیمه بیکاری گوجه‌ها را به خدماتش اضافه کرد.

افشار جابری و حافظ شیرازی

با دست چشم بی‌کس خود را نمال هی

علیرضا عبدی

بالاخــره و پــس از وقفــه‌ای طولانــی، مــدارس کشــور بــاز 
شــدند. برای نســلی که بعد از یک جمعه خشک و خالی 
تحمل شــنبه را ندارد، نمی‌شــود مصیبتــی را بدتر از این 
متصــور شــد. ضمــن آرزوی صبر خیلــی زیاد برای شــما 
دانش‌آمــوزان عزیــز، توجه‌تــان را بــه چنــد نکتــه مهم و 

کاربردی جلب می‌کنم:
1. اون گوشــی تلفــن همــراه را لولو بــرد. از الان همه آموزش‌ها حضوری و داشــتن 

تلفن همراه در مدرسه ممنوع است.
2. برعکس دو ســال گذشــته اتفاقاً حالا دســت معلم و ناظم به شما می‌رسد. لذا 
ادب را رعایت کرده و در مواقع حســاس در دید مســتقیم اشــخاص ذکر شده قرار 

نگیرید.
3. روش‌های نوظهور و پیشرفته تقلب را بگذارید در کوزه و زنگ‌های تفریح آبش 
را بخوریــد. دود از کنــده بلند می‌شــود، ایضاً از چشــم‌های منعطف، دســتان فرز، 

هوش محیطی و زبان بدن.
4. فکر نمی‌کردم کارمان به اینجا برسد؛ ولی باید بدانید در مدرسه چیزی به اسم 

یخچال وجود ندارد، خصوصاً وسط کلاس.
5. وقتــی در کلاس معلــم شــما را بــه پــای تختــه فــرا می‌خوانــد، امــکان قطعــی 

اینترنت، خالی شدن باتری و آمدن ناگهای خاله مهری اینا وجود ندارد.
6. کلاس اول و دومی‌هــا بداننــد، چیــزی داریــم به اســم صف، همــون قطاربازی 

خودمان، اینجوری پشت سر هم می‌روید داخل.
7. پوشــیدن شــلوار و کفش الزامی است، حتی شما دوســت عزیزی که بابات توی 

انجمن اولیائه!

 فیروزه کوهیانیطوبی عظیمی‌نژاد

حضوری با ض ضابون
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